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  ها ي لبريخته درباره
  

  :1351ي تماشا، سال  نقل از مجله
      

  برشي از حرفهاي شاعر
  

  :گفت داد، مي يداالله رويايي وقتي اين شعرها را به ما مي
 را دارد و بيـشتر از آنهاسـت كـه مراقبـت            هاي خـودش    اين شعرها خواننده  « 
  ».يعني دوست دارد فقط با دوستدارانش باشد و با آنها ببالد. كند مي

  :  گفت هايش بنويسد، كه مدخلي براي خوانندهو وقتي خواستيم 
رسم، و در گـذار       آوري و من به عمق مي       تو مرتعي براي چشمهاي من مي     ... « 

گيرد، با عبوري كه بـا هـم از بعـدهاي             رت مي ي رويا صو     آن مبادله   تو از من،  
، و در همـين مبادلـه اسـت كـه شـعر تكـوينش را                كنـيم   ي حرف مي    گانه  سه
  بـي . دهـد   گيرد و به تو مي      هاي خيال كه از تو مي       ي حجم   شناسد، در مبادله    مي

. آيي  توش و توان مي      تو از ذخاير پنهانت بي      مانم و بي من،     تو من در سطح مي    
كند؟ سهم تـو از شـعر         طح عبور نكنم عمق تو را كي تعريف مي        من اگر از س   

ست كه مراتع نگاه مرا بشناسي، وقتي كه سقوط تو تا صعود، از چراگاه من  اين
كني، صداي تـو از      جاست كه صدايم مي     همان. ريزد  گذرد و دلت هرّي مي      مي

 كوه  .كند  گرداند كه صدايش مي     كوه پژواك كسي را بازمي    . شود  من پژواك مي  

پس . رسد زيباست و پاسخ وقتي كه مي. ي صداست و پژواك صداي آيينه آيينه
 شـود، و     هايم زيبا شوند، و قلب سنگ انساني        و پاسخ . خطابم كن تا زيبا شوم    

  : راستي را... قلب سنگ
   وزن قلب تو كي كامل است؟-
  .  وقتي كه من آنجا باشم-

 الا سهم من از فرزانگي فقط اين        و. كند  پس اين شعرها را نگاه شما فرزانه مي       
جايي روي زمين و در كاينات، جايي كه نه         . شناسم  است كه جاي جنون را مي     

جـا   تـوانم آن  كند، مـي  هراس روزانه هارم نمي  . كنم  دهد و نه فرار مي      فرارم مي 
كنم، و براي رسيدن به شعر، خـودم را           آنجا استراحت مي  . منتظر بمانم و نترسم   

هـايي متـوقفم      تنها در برابر تـو ميـل      . شوم  پرت نمي . كنم  ميبيرون شعر پرت ن   
 ميـان مراتـع      ميل تماشاي ايمان و تماشاي طلب، ميـل چـراي چـشم           : كند  مي
خواهد تـا     مي) ما(دهد، و شعر من       ام به تو عمق مي      سو، وقتي كه نگاه ساده      آن

  ».اي محكم كند پاهايش را در اخلاقِ تازه
  
  

  :1368سال » دنياي سخن«ي  نقل از مجله  
  

ي چاپ    كه در آستانه  » وقت  هاي بي   ريخته  لب«اي با نام      اين شعرها از مجموعه   «
  . و نشر است، انتخاب شده است
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سـال  . رويايي اين اشعار را وقتي سروده كه غرق در مفاهيم عرفاني بوده است            

 تـا   1353 و اوج كمي و كيفي آنهـا سـالهاي           1350 دهه   –سرودن اين اشعار    
ي شعر معاصر ايران داراي اهميتي        نظر بررسي تاريخ تحولات فكري     از   -1357

  . درخور توجه است
روي رويايي   زمينه و بطن تاثيرهايش بر       –عرفان، ابهام و ايهام مشحون در آن        

 كه بـه دليـل        است،   خود منتهي به نوعي ابهام در شعر او شده         –و اين شعرها    
 آن هم – نيز معبرهاي ابهامي خاص   هاي اين زمينه، اشعار     ها و پيچيدگي    ظرافت

ست كـه     اي  ها تاملات شاعرانه    لبريخته.  عبور كرده است   –خاص زبان رويايي    
هـاي    ريختـه   لـب «تفـسير و نقـد      . اند  هاي استحكام يافته سرريز شده      از ذهنيت 

  . تر و در عين حال ضروري دارد خود نياز به وقتي مناسب» وقت بي
  

  »مظفر رويايي
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1    
  

  چه كه منم آيد آن از تو مي
  

  چه تمامِ توست از آنآيد  وقتي كه تمامِ من مي
  چه منم روم از آن من مي
  ست  گاه چيزي و آن

  . آيد به من دوان مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
2  
    
  آيد بر تو  راه از تو مي  
  آيد از من بر من  راه مي  
  آيد ناگاه  ي مجهولي مي در جلوه  
  ختدد اه تو از من خندق ميبر ر  
  و راه،   
  افتد  مي  

  
  ي خندق راه  افتد بر خنده مي  
  . افتد چيزي ديگر در تو با من مي  
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3    
  

  نفَس بگشا تا نشانم دهي
  راه من از آه توست

  
  پرم  كنم و مي تنم را سبك مي

  برد  هايي كه تواَم مي بر جاده
  ن رود با م آيد و مي تو از نفسَ تو مي

  با كاه من       
  زند  ي تو، دارد در من بال مي و كاه، بال گمشده
  بر راه روبرو بدم 

  !     آدم   
  
  
  
  
  
  
  

4  
  

  آيد راه، پيش از تو  از تو مي
  دهد از تو با تو  دعوت راه جنون مي

  آيد وقت با تو مي
  شود و  و وقت، راه مي

  افتد در تو راه مي  
  

  افتي در وقت  وقتي كه تو مي
  افتد قتي كه تو در تو ميو

  شوي  و چاه مي
  و راه در انتها به چاه

  . افتد مي  
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5  
  

  در چشمي باز 
  رويد  چشمي ديگر باز مي

  و در چشمي، باز 
  رويد چشمِ بازِ ديگر مي
  و باز در چشمي 
  رويد، باز  چشمِ ديگر مي

  و سرانجام در دوردست
  دانم چيزي  نمي

  دانم چيست  در چيزي كه نمي  
  . رويد مي      

  
  
  
  
  
  
  

6  
  

  خميازه از كدام پهلو رسم صحرا كرد 
  كه كنارِ تو از سودا برتر شد 

  
  هاي تو كف دستانم را  تا چشم

  سكوي سكه كرد
  در بذلِ مهربان تو پهناي ماه 

  . ديگر شد    
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7  
  

  سوزد در چرخ كيست مي
  بيند كي صورت چرخ را مي

  
  ست ستهكه صداهايي را دندانه شك وقتي
  ست  كه دندانه كبودي كرده وقتي

  سوزد  اين كيست كبود مي
  رانَد در چرخ  مي

  داند؟  و چرخ نمي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

8  
  
  او

  گيرد  در كجاي افق گوشه مي
  دارد  كه زخم برمي وقتي

  گيرد ؟ مثل افق كه گوشه مي
  

  او در كجاي زخمِ افق
   مثل افق كه زخمِ بزرگش را -

  برد به گوشه مي
   –گيرد در زخم  ميو گوشه 

  خوابد؟ گيرش مي با زخمِ گوشه
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9  
  

  هاي من از تكرار  شقيقه
  اند سرخ

  
  هاي افق را  و هر غروب باد زخم

  زند ي من مي وقتي كه بر شقيقه
  ي دنيا را  هميشه

  كند ي من مي سرخ از هميشه
  ي دنيا  و اين هميشه از شقيقه
  . شود ي من مي سرخِ مكرر از هميشه

  
  
  
  
  
  
  
  

10  
  

  اي  آنجا كه نشسته
  اي اينجا نشسته

  اينجا آنجاست
  

  گيرد  وقتي كه خط، حادثه مي
  گيرد  و حادثه ادامه مي
  گيرد اينجا را آنجا مي

  .ميرد عاشق در دريا مي
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11  
  

  در هيئت هوا
  .كند دايم مراقبتم مي

  
  او هست 

  هرجا هوا كه هست
  خواهم گريزم مي نه مي
  يزمتوانم بگر نه مي

  ناچار در هواي او هرچيز 
  گردد مثلِ هوا زيبا مي

  شوم من شكلِ حرف خودم مي
  گل شكل عطرِ خودش 

  و اوست دوست 
  اي از  وقتي هوا مجسمه

  . اوست  
  
  
  

12  
  

  روبروي تو من
  شوم  وقت مي

  نشينم و مي
  

  روبروي تو من
   جايم اين
  من

  . جايم
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13  
  

  از هواي تو سر بريدم و رفتم
  رويِ چوناز 

  گردانَد كه سمت تو را مي
  

  وقت سوال 
  بندد خون روي نيل مي

  . پيچاند تا صورت تو چشمِ مرا مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

14  
  

  كند به علف نگاه كه مي
  نشيند در علت علف مي

  در جايي كه به سمت رفته اگر نگاه كند
  گيرد  سرگيجه مي

  . شود و علف، تار مي
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15  
  

  اي تو جايي براي پ
  تكوينِ توست

  و جاي پاي تو تكوينِ تو
  هاي تو تكوينِ تو نشد  وقتي كه وقت

  و تو كه يك توي ديگر را 
  داري،  هاي نيامده برمي از وقت

  بر جاي پاي رفته يك توي ديگر 
  گذاري  بر جاده مي

  ! بگذار   
  
  
  
  
  
  
  
  

16  
  

  ويرانه بر انگشت 
  پيچد  رازي را مي

  ي رانهاييهاي قديم و دايم از ركاب
  رانند هاي عاج مي بر اسب

  و راز در هياهويي ويران 
  پيچد پيچد، مي مي

   انگشت،  تا برجِ نامريي،
  .كند ويرانه را هميشه هجوم راز مي
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17  
  

  تمامِ راه
  هجومِ طول

  
  ريزند ركابها به قلعه مي

  
  تمامِ برج
  گلوي راه

  
  

  . كند حيوان سوال مي
  
  
  
  
  
  
  

18  
  

  اندكي از هوا
  شود  در پلكها كه حبس مي

  خورد عطر  شانه مي
  

  ي مژگان  شود از اشاره وقتي كه عطر هوا شانه مي
  ي كيهاني  زيبايي

  .سهمي براي جنگلِ كوچك دارد
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19  
  

  با غمِ خاك
  مانَد گاهي سرم به ماه مي

  شود ي شكسته شكلِ سرانجام مي و كاسه
  

  با غمِ خاك روزي 
  خيزم در باد  برمي

  .برم اي از تو به چرخ مي  كرانهو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

20  
  

  چرخ، 
  صورت حاكم

  ي دندان جنبشِ آسانِ جان ميانه
  

  دشت، 
  دانشِ آهو

  .ي ميدان ماندنِ تركيبِ تن به تنگي
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21  
  

  آنگاه 
  مزرعه بگذاشتم

  هاي ريخته بگذشتم ي نعل وز جذبه
  شد آنقدر كه آيينه قفاي من مي

  
  افتادم 

  هاي ناتوان افتادند شيههجايي كه 
  افتاده بودند از بار 

  هربار 
  شد از پيغام ستاره سرخ مي

  
  
  
  
  
  
  

22  
  

  شب از ميعانِ چيزي 
  گيرد  در چيزي ميعان مي

  
  مايع منم كه غلت سنگينم 

  ي فيل دارد  هاي رمه آهنگ دامنه
  شود  و چيزي پامال مي

  كه شكلِ آن
  .ست بنّاي غارهاي باستاني
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23  
  

  وقتي كه سحرگاهان 
  از آستري سياه 

  لغزد در كندوي سپيد  مي
  و لغزشِ آن هزاران دست او

  بر شقايقِ تاخير، 
  

  هاي غلتيدن برخيزم  تا از سرِ بوته
  هايي  مانم و ساعت مي

  . بر جسمِ درازِ من افق رعناست
  
  
  
  
  
  
  
  

24  
  

  دمِ مرغ سوي صداي تو در سپيده
  دشت را دانشِ آهو

  تركيبِ قدم
  

  و غبارِ روي بال 
  ثقلِ حضورِ دنيا 

  . در هوا
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25  
  

  در فاصله چيزي بگذار 
  بين من و تو تا بيني باشد 

  و بين، 
  هاي تو يعني  تپيدن  

  
  هاي بينِ تو و من  در فاصله

  معناي تپش بگذار 
  گذاري  بگذار اگر مي

  .بگذار  
  
  
  
  
  
  
  
  

26  
  

   جا از حضورِ تو جا، اين
  جاست  بي
  

  . اي تن، نور جهان، لمعانِ جانهيه
  . بي جا جهان
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27  
  

  گذري  تا صبح، پلك مرا كه مي
  من روي آهنِ شاد

  شوم ي آهن مي شادي
  حصارِ خاكستر در قابِ بي

  شوم ي تو رستن مي از چهره
  و در صداي رشد وقت

  .شوم نيلوفرِ تن مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

28  
  

  عزيمت مس
  از تاج سرخ تا لاله

  سرِ صحرا شكفته بالشِ پربر 
  

  غلتيدني كه تن را 
   - آهن را -

  كند ي پر مي شيوه
  هاي برادر را  دوباره لاله

  منتظرِ تاج با عزيمت مس
  .كند ي سحر مي معبرِ دهليزي
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29  
  

  مسافرانِ رشد
  هاي كمسال  با معشوقه

  جاودانهاي لغتي 
  هاي زيبا در سنِ ساقه

  
  مجهول هاي زيبا، مسافران  لغت
  روند اما حالا در چاه مي

  به جستجوي رشد ماه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

30  
  

  خورد  در ميانِ يال سايه تكان مي
  نشسته در پيغامِ حرارت

  
  حسرت اسپند، رقصِ صداي دلِ كي

  ماند كه عشق در شعله ساكت مي
  و شكلِ گل سرخ

  ي ساكن را  تمام سپيدي
  ميانِ حركت پاها

  .كند ي يالهاي سياه مي سايه
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31  
  

  شود از اهتزاز ستاره سبز مي
  آرامد و اهتزاز نمي

  
  گذارِ روشن و آرام
  كند وضعِ تو زرد مي
  شوي و زرد زرد كه مي

  نشيند او رام و روشن اما از پا نمي
  .ماند  خالي مي و روي صندلي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

32  
  

  شود برگ مي پيغامِ ماه روي برگ، برگ
  ي ماه و جاي پاي تو زخمي ديگر بر چهره

  
  دوم كه مي زخمِ ماه بر دوشِ من است وقتي

  ي تو برگ است دوم و هاله در خلاء مي
  ي مرئي خلاءي نامرئي در هاله

  .ماني زيرِ نگاه برگ مي
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33  
  

  زيرازير
  زيرِ زير، از زير

  ها هواهاي كشتي زير كشتي
  هاي خزنده در خزه و موج با ستاره

  
  بالابال

  بالاي بالا، در بالا
  بالاي بالها قشرهاي خاك مرطوب

  هاي هيجان را كه كرم
  .دادند ها مي به روحِ ريشه

  
  
  
  
  
  
  

34  
  
  مانم مي  مانم مي

  تا عابر بگذرد
  و طفلِ عبور در نگاه من

  مقصود نيامدن گردد
  .ماندن گردد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://do-l.blogfa.com 
 



  يداالله رويايي –ها  لبريخته

 

٢٠

35  
  

  !ي تو طناب همسايه
   باريك است جرياني

  و در اين باريكي
  افتد  ميكسي به چاه تو

  .افتد كسي به چاه تو بالا مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

36  
  

  من از حصار و تو از انحناي دست 
  تمامِ دست 

  در انتهاي بازو حصار  
  در انتهاي بازو تمامِ دست، حصار

  
  از انحناي نداهاي كج
  كجا نداي مرا پيدا كرد

  ضلعِ كجا
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37  
  

  انگشت او طبيعت آهن را
  »طبيعت تن را«  
  كند         مي     

  
  سمت سبب

  معناي ساختن را 
  

  سرسام در اشاره 
  فهرست يافتن را 

  
  . انگشت او طبيعت آهن را

  
  
  
  
  
  

38  
  

  بهارِ برگ
  به ياد دست بريده پاييز است

  پاييزِ برگ
  پايانِ جهيدن از خطر

  متنِ خطر است    
  داند و دست بريده مي

  گردد كه سوي تن ديگر برنمي
   پاييزرسد تقدير كه مي

  . بهار تقدير است پاييز،
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39  
  

  ست در آب دانشي
  رود وقتي كه مي

  
  ست  چشمِ تو آبِ جاري
  در آبِ جاري ارقام
  خورند به هم مي

  خورد   هم مي قصد آب به
   تو بر هم  كه پلك وقتي

       مي  
  .خورد    

  
  
  
  
  
  
  

40  
  

  كبوترانت را پرواز ده 
  !اي كندو

  ميراث گل
  ستروي زبان تُ

  ها و واژه
  رسند از بارِ عصرهاي عسل به سر كه مي

  نشينند بر بام مي
  

  نشينند بر بام مي
  لبهاي من،   

  . ست وقتي لبان تو بامي
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41  
  

  با تو بهار 
  ايست  ديوانه

  رود كه از درخت بالا مي
  رود  و مي
  تا باد

  
  با باد 

  من از درخت
  .افتم بالا مي

  
  
  
  
  
  
  
  

42  
  

  بعد از تو باز
  ك تويِ ديگري

  كه پيشِ تو
  . پيش از تو بود
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43  
  

  هايي از بال در زير پلك
  ديدار 

  شود حمايت مي
  و فاصله از تپيدن 

  پر
  .پرِ آيت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

44  
  

  ! هاي من خداي نشانه
  اي كه منم  در اين نشانه

  تو از آنهايي هستي 
  كه فكرِ به تو، ديدنِ توست 

  و ديدنِ تو فكرِ تو
  

  افتد صداي من از كجاي هوا مي
  وقتي نگاه تو 

  . فكرِ نگاه من باشد
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45  
  

  صدايت 
  سرگردانِ صدام 

  ي صداهام  گلوت خانه
  پرد با  كه مي
  . صدات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

46  
  

  شوم ي بلند تو سرريز مي از قله
  شوم و ريز مي

  زيرِ نگاه تو آيينه 
  .ست ي هزار تكه نگاه شكسته افسانه
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47  
  

  در گذارِ از شيشه 
  شوم شسته مي

  گي و در آنسوي شسته
  ي ديروز تر از آيينه نشينم شكسته مي

  !امروز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

48  
  

  ي ما  كجاي فاصله
  ست روانِ تو ايستاده

  
  روانِ ما آيا

  تمام فاصله را از تپيدن 
  پر خواهد كرد؟ 
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49  
  

  وقتي كه قهرمانان از فريادند
  رِ درازِ ديوار عم

  از تن    
  تن، عمرِ آخرينِ فرياد

  فرياد
  رازِ درازِ ديوار  

  اين كيست اينكه با تنِ خود
  سيماي رازواري از ديوار را

  كند؟ آوار مي      
  
  
  
  
  
  
  
  

50  
  

  ي ماست زيبايي نام نيامده
  حالا كه حيات نقاب 

  كند ترس را زيبا مي
  

  در دستهاي تو، طغيان، 
  آيد نامي نيامده مي

  و نامِ من
  . تعقيبِ گسترده در سراسرِ پوست توست
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51  
  

  معناي سكوت 
  سازد  در گلوي تو شايعه مي

  ها شايعه از عبارت
  

  بازويت را عبارتي كن 
  ها را  ي كلمه تا شايعه

  . ميانِ سكوت بنشاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

52  
  
  پرد با پرِ پوست  مي

  گوشت، 
  

  برهنه حرمت گوشت را 
  گويي مي
  تي كه با تني از پروق

  عزيمت پوستم را 
  . دهي پرواز مي
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53  
  

  مانَد با پهلوي او بستر خوانا مي
  غلتد به پهلوي ديگر تا مي

  گردد سطري ناخوانا جاري مي
  

  تا بازويم از پهلوي اوست 
  ست تا سطرِ سكوت در ميانه

  بر بازوي من افق هميشه هموار 
  . خوانَد و پهلوي او بستر را مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

54  
  

  ي خاك سقوط جاده جادثه
  در انتها كه ديگر 
  ادامه جذبه ندارد 

  . دهد ديگر هيچ راه و چرخ را فرار نمي
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55  
  

  در گسيختنِ دريغ 
  در انتظارِ خاك

  گامِ تو گشودنِ راز است
  

  مانم  ناگشوده در انتظار راز مي
  ماند و راز مي

  تا گامِ تو از تپيدنِ راه 
  . گسيختنِ خاك باشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

56  
  

  حرف دهانِ تو 
  حيرت بازِ دهان من

  معناي انتظارِ جهان را 
  در احتضارِ مرغ 

  دهد پر مي    
  

  ! پرواز، پرواز
  و دست در فضاي خالي از پر

  و كلمه در دهانِ تو
  و مردمِ تو در عشق

  
  . كند جزيره دريا را تعريف مي
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57  
  

   بودمي حالت خود در حاشيه
  رفت پهلوي من از كنارِ جستجو مي

  
  وقتي كه تنم بالا

  زد آن علتّ اولا را تن مي
  در اول جستجو بودم

  . او بودم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

58  
  

  داري ام را برمي پرده
  هايت را  داري پنهان برمي
  هايم از كيست پنهان

  جويد  هايم مي كيست كه در پرده
  يك كسِ ديگر را     

  يك كسِ ديگر در ترس
  ريان از پرده، از پوشيده ع

  خيزد  آشكارِ لبخند كي از جا برمي
  خيزد با رفتنِ از روي نقاب  كي بر مي

  وقتي كه حيات نقاب 
  . ترس را زيباتر كرد
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59  
  

  جاي جنون جهان كجاست 
  در باد كه راه را 
  آيينه كرده بود و 

  ي بلند آبي را  گمراهي
  كرد با خود مضاعف مي    
  خوردند  ها كه تكان مي نگس در پاره

  افتاد هربار او به تكان مي
  خورد  سنگ تكان مي و پاره

  مانم تا در كنارِ عقل تو در باد مي
  جاي جنون جهان را 

  .دانم مي    
  
  
  
  
  
  

60  
  

  برند  صداهايم مي
  در صداهاي ديگرِ جهان
  و صداهاي ديگرِ جهان

  دهند آزارم مي
  .صداهايي از پر و صداهايي از خنجر
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61  
  

  هاي ديوانه درختي با شاخه
  هاي پژواك و برگ
  ي كوه بر تنه

  
  .اخلاقِ حمايت گل در باغ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

62  
  

  ي احشا ي رنگ، خانه زندگي
  ي تكان و تپش  زندگي

  
  كنم هاي جهان خانه مي در رنگ
  نشينم در احشا و مي

  و خيس از تپش
  شوم از  با زندگي يگانه مي

  . نخون و از تكا
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63  
  

  اما نه براي تو
  ام بسيار نشسته مانده

  در روبروي تو روي تو
  كرد روي من را هزارتر مي
  تا روي هزارِ تو اي يار

  بسيار شدم
  روي خويش بسيار شدم تا بي

  در روبروي تو بسيار بماندم عيار 
  ! اي يار       

  
  
  
  
  
  
  
  

64  
  

  رود هم از عاج با عاج مي
  يزارگريزد از ن با عاج مي
  ريزد شود آوازوار مي آوازوار مي

  كند نيزارهاي صدا را آوار مي
  

  آوارِ عاج بر سرِ دنيا
  كند سرسام را غربال مي

  صبر گر يك نفس رها شود اين بي
  

  !زندانيانِ عاج
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65  
  

  زهر تو از نگاه كبوتر ريخت
  هايي وقتي كه فلس

  هاي عرش از ساقه
  بر پوستم نشست

  
  وتر را دزديدمبا پوستم نگاه كب

  و در كنارِ تو
  پيچيدي  هايم مي وقتي به ساق

  در زيرِ آفتابِ كنارِ تو
  . من تو شدم    

  
  
  
  
  
  
  

66  
  

  اين دستهاي افشانده بر گيسوانِ افشان
  برند هاي درخت را به كجا مي سرگيجه

  وقتي در انتهاي هوا انتظارِ سم
  ي گربه هاي فسفري و چشم

   ها را ميدانِ هولناك عقربه    
  ست        نزديك كرده    

  و گيسوانِ افشان بر دستهاي افشان
  ي آخر را ديدند هولِ كمينِ لحظه

  و از درخت سرگيجه ناگاه
  . ي ساعت افشان شدند هاي فسفري بر صفحه

  
  
  
  
  
  
  

http://do-l.blogfa.com 
 



  يداالله رويايي –ها  لبريخته

 

٣٦

67  
  

  گريزم  ميانِ صداها كه مي
  هاي كشيده در باد  طناب

  گذارند ميانِ چاره و ناچاري حيرانم مي  
  و ناچاري گلوي چاره 

  ي گريزِ باد كاشانه
  مانند معبرِ ياد شما مي

  وقتي طنابهاي كشيده 
  .گردند هاي گلو مي همسايه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

68  
  

  خواهند پيوندهاي تو قرباني مي
  وقتي كه دامهاي تو در راه 

  گذارند پيوند مي
  

  گذرند پيوندهاي تو از پوستم مي
  ي دامهاي او در من قرباني

  . مانند مي
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69  
  

  پندار با بالهايي از آب
  كند پندار با نفسي از نسيم گذر مي

  ما مثل ريگ
  ما مثل شاخسار

  .مانيم با جنبش نحيفي بر جا مي
  

  هاي تن را پر كرد  زاويه وقتي كه واژه
  تن از نسيم و آب گذر كرد

  جا ماند و ريگ و شاخسار به
  .با جنبشِ نحيف پندار

  
  
  
  
  
  
  

70  
  

  فافسويِ ش انگار در آن
  ناچاري هست 

  ي ارتباط ناچاري
  سو منم وين

  دهم ناچاري را از شيشه گذر مي
  و شيشه ميانِ ما

  ماند مي    
  

  نشينم اما من روبروي تو مي
  انگار در آنسويِ شفاف هنوز

  .جويي سو مي ناچار مرا اين
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71  
  

  از راه سپيد
  افتي هاي سياه مي به حفره

  و از سرِ انگشتاني مجموع
  پيوندي   ياران ميبه جمعِ

  .پيوندهاي مبارك به بركت حس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

72  
  

  بيراهه براي گام آرام است
  چيند آرام اگر جاهاي پا را برمي

  خواهد تا ره شود مي
  ي راه يا حاشيه

  
  با حاشيه نقشي اگر از پايي نيست

  پايي از ميراث پابرجايي نيست
  خوابد بيراهه با حاشيه مي
  تا راه شود 

  ي راه هيا حاشي
  

  خوابد وقتي كه بيراه مي
  

  براي گام آرام است
  .بيراهه شكلِ گام است
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73  
  

  در راه بود مار 
  و آفتاب بر سرِ كاريز

  در انتظار 
  و انتظار 

  ي خالي براي مار  خانه  
  تا با حضورِ دومِ خود آفتاب را 

  آتش كند
  براي كاريز  

  ! طشت بزرگ آتش
  
  
  
  
  
  
  
  

74  
  

  در آشيانِ جواهر
  ستي كه سنگ را د

  كرد ي انتظارِ مرگ ديگر مي زنداني
  با روحِ سنگ 

  ي ديگر جواهر در گوشه
  ماند  مي    
  ي طلوع دستي ديگر  و فاصله
  هاي باستان در ميراث

  شماره  به سنگ بي
  . آويخت مي    
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75  
  

  معناي سكوت
  سازد  شايعه در گلويي ديگر مي

  را ها  تا شايعه كه كلمه
   سكوت چاقو ميانِ

  . بنشاند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

76  
  

  در زيرِ پاي من دوايرِ لبخند
  . چرخم كه در هواي تو مي وقتي

  
  . زنم وقتي كه چرخ در هواي تو هي مي

  افتد از هواي توي  مي
  يك چرخ    
  خندد و مي    
  هاي افتاده روي راه  و خنده

  از طولِ راه 
  هاي طي  دايره  
  سازد   مي     هي    

  اش را  اويهتنگناي زو گام، 
  .بازد ي زمين مي به گردي    
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77  
  

  رفتارهاي شكافنده در هوا
  هيئت بازِ دست

  كند هاي بسته، بازي مي بر چهره
  

  از چهار چهره چهار شكاف بازيگر
  خوانند بازت مي

  نسيمي بفرست
  هاي بسته بازت كند تا بر شكاف

  تا روي رفتارهاي هوايي
  . آوازت كند

  
  
  
  
  
  
  

78  
  

  گيرد   تو عبورِ من جان ميدر نشستنِ
  شوم، آماجِ جانِ تو،  جانِ عبور مي
  نشيني وقتي كه مي

  
  وقت نشستنِ تو عبورِ وقت 

  شوم مي      
  شوم و وقت مي
  . نشيني كه مي ام جايي تا بگذراني
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79  
  

  و تير 
  نشيند وقتي كه مي
  در گوشت

  گيرد  ي ديگر مي پروازهاش ادامه
  

  آوازهاي قديمي 
  ! حالي     

  .براي كاهشِ درد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

80   
  

  ي تو در جايي همسايگي
  گذارد جايي ديگر براي فاصله مي

  گيرد ي ديگر مي وقتي كنار، معني
  افشان در متنِ جاهاي ديگر

  مانم از تو ديگرتر مي
  مانم با تو مي

  گيرم با تو معناي ديگر مي
  در جايي كه جايي در متنِ توست
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81  
  

  ي دست ديگر   آشفتگيدست من از
  گردد بيمارِ تنم مي

  دست تنم بيمار  بي
  ي دست  آشفته

  و دست، درخت
  . ي عرياني دارد تن شاخه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

82  
  

  برد  اندامي كه مرا به غار مي
  نشانَد  دستي كه بر شاخ خشكم مي

  گيرد  ام را مي هاي روزانه و پاهايي كه شكل
  

  ت ي كسان پيدايم نيس كه در انبوهي
  تا دستي راست 

  تا پايي كج    
  هوش و خوشبختي را جارو كردند

  شوم ميانِ انبوهي  گم مي
  .تر از محبت او وحشي
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83  
  

  روم با خاك تو از ياد مي
  تا به جستجوي خاكم برخيزم

  
  تا برخيزي اگر روزي از خاك 
  با روزهاي رفته بر سرِ خاك من

  در راز نشسته باشي
   آسان بر خاك آسانت نشيني وقتي كه مي

  داني كه يك روز  و نمي
  . كه خاك آسانت تعقيبِ سخت خاك من شد

  
  
  
  
  
  
  
  

84  
  

  وقت بزرگ ملال از كه دارد 
  گيرد  هاي بزرگ خاكستر مي كي از آتش

  دهد  باد مي و به 
  

شود از باد   بزرگ پخش مي وقت  
  شود ميانِ خاكستر  شك مي

  . گردد و شب مشبك از جادو مي
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85  
  

  از تكان دادنِ آبي 
  آيد  به تكان مي

  
  آيد آبي  به تكان وقتي مي

  تابي  مجموعِ برگ شكلِ بي
  گيرد مي      

  ماند و رنگ برگ از سفر مي
  ! اش بر سر با تاجِ تكانِ آبي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

86  
  

  بعد 
  نشيند  در حيرت شاخه مي

  خورد و روي راه رفته تكان مي
  

  بيند  ي چيدن را ميها وقتي كه رسيدن
  ترسد  از نمايشِ نمو مي

  ! افتد  مي
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87  
  

  در گردشِ سبب
  گياه، نعمت بيگانه بذلِ رضايت
  شود  ي وقت مي وقتي كه اقتضاي دل فراموشي

  شود شاعر گياه مي
  . و قلم، روي راه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

88  
  

  هاي كوتاه از ميانِ طلب
  كند رشد مي

  ذكر ي  و راه رشد در ادامه
  هاي نموده  وصيت واژه

  ي ذكر دارد وقتي گياه مشغله
  با رسيدنِ عجب از راه 

  ! شاعر گياه 
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89  
  

  هاي روان را  روي زمين كه شكل
  برد  با من مي

  آنقدر كودكي كردم
  هاي ريگ  كه در كناره

  طيف شباب را پختم
  

  سو را  نشناخته جهانِ اين
   گفت سوي نيامده اما با من مي

  تا اتفاق را بشناسي 
  ... ريگ روانِ خام 
  ! حدسِ تمام شو 

  
  
  
  
  
  

90  
  

  آمدنت رشد برگ
  نشيند جايي كه نمي

  نه در تماشاي من 
  آيي اي مي نه در تكانِ شاخه

  
  در برگ

  رفتار رشد كُند است
  اش را برگ وقتي تمامِ حوصله

  دهد از دست مي
  شود  و شاخه، دست مي

  تا با رسيدنِ تو، رشد برگ
  . جايي ميانِ تماشا بنشيند معنايي
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91  
  

  و وقت
  خيزد  از نبضِ بسته برمي

  شود در وقت  و باز مي
  مانَد با من  چيزي اگر كه مي
  مانند ماندنِ من

  . مانَد با من مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

92  
  

  نشاط گوشت 
  ي خنجر  بازي

  خنجربازان تن را به ترس ريختند 
  و ترس، تن را آماده كرد 

  اي از ترس   تازهختري تا
  .در تن ريزد
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  حياتي از راه آمد
  و مد راه، تازه شد از طي

  طيِ حيات، راه را غافل كرد
  و راه تازه غافل شد 

  گامِ نديدني 
  . بنياد ديدن از طريقِ نديدن گذاشت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

94  
  

  ي فولاد فردا به لحظه
  كند فولاد دعوت ديوانه مي

  ي از عصبِ سنگين ديوانه تخت
  ديوانه سنگي از عصبِ سخت

  رهاند از دست مي
  ديوانه

  نشيند بر عصبِ سخت تخت مي  
  كند  فرزانه را مشبك در بذله مي

  كه بذله حركت اعصاب را  وقتي
  كند ديوانه مي      

  . دهد ديوانه را شبي پيش هشيار مي
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95  
  

  ي تن  اداره
  ي حرف تن اداره

  حرف اداره در تن
  ي حرف نو ن در ادارهت

  شود نو مي
  

  آيد  نامِ نيامده نو در جدال مي
  و نام

  شود  خرم در حرف مي  
  كند  و حرف نامِ تن را نو مي

  ي حرفي نو را  وقتي كه تن اداره
  ي اعصاب  ي شبكه در سلطه      
  .دارد ي محابا مي آواره      

  
  
  
  

96  
  

  پريدن از خم و خفتن
  در آرزوي پريدن

  
   تابد سياه مي
  هاي پر به تابه

  به سوختن
  

  گريختنِ پل از خمِ خواب 
  هاي بهاري  و پوست

  حديث رفتنِ آب 
  

  تابد  سياه مي
  صداي لال 

  .هاي بال به تابه
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97  
  

  گشت و گشت و گشت 
  هاي پنهان  با گفتن در زاويه

  گشت 
  گشتن شد گفتن

  گفتن گشتن شد 
  هي گفت هي گشت 

  كه  تا وقتي
  : اي پنهان روزي گفت با رفتنِ از زاويه

  ! گشتن         
  
  
  
  
  
  
  
  

98  
  

  گذرد  عمر، ساده مي
  شود  و ساده سايه مي
  اي از او  وقتي كه سايه

  در انتهاي عمري ساده 
  ايستاده 

  در حالت سوال 
  

  شود از وقت  سطحِ سوال باز مي
  نشيند در نبض و وقت مي

  كه نبض، پاسخِ او را  وقتي
  از ابتداي حركت 

  بركت 
  . ريزد نِ عازم ميدر خو
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99  
  

  ست عمود  ديري
  ست عمود مانده تنها  ديري

  معناي انتظار 
  

  گريد زار كه انتظار مي وقتي
  گردد و دير، عمود انتظار مي
  شود و  آتش بر فرق پخش مي

  خاكستر       
  ي دست  بر ناچاري

  و قوسِ احتضار 
  در انحناي استقامت و 

  .طاقِ شكست    
  
  
  
  
  

100  
  

  د از گَرد گرد بازمي
  و گرد تمامِ دانشِ هوا را در باد 

  ريزد  مي
  

  كه هوا از نفَسِ باد  وقتي
  افتد در گَرد  مي

  شود در وقت  و گرد تمام مي
  نشيند  او از تنِ گرد مي

  و با نفَسي 
  ي باد  از پله  

  .خيزد بر مي
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101  
  

  كند كه پاشنه ترسيمِ ترس مي وقتي
  تعقيب
  آيد  هاي انگوري مي با چشم

  كند و مار، رسمِ آينه از راه مي
  شود  و راه، گور مي

  رود  كه مي و آن
  ي تعقيب را  خزنده  
  . شود انگور مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

102  
  
  ي آخر غلتد از ضربه مي
  غلتد  مي

  مانَد ي نگاه مي در رابطه
  ماند از دوستي مي

  از نگاه آخر   
  از درد     

   -اي   عمري را دعوت به ضربه-
  عمرو ضربه از 
  دعوت به جهاني ديگر   

  
  ي گفتگوي طولاني  در لحظه

  . يك عمر زمانِ ضربه را طولاني كرد
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103  
  

  شكافد از حرف با آنكه مي
  در هر شكاف مدفنِ هر حرف

  بندد آسمان را بر سقف مي
  و بسته، باز 

  گيرد  شوقِ شكاف ديگر مي
  بندد كه سقف دوخته مي وقتي

  . فته راي حرف نگ بر آسمان طليعه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

104  
  

  در حجره از فراغت و ناز 
  پرده برانداخت
  و فارغ از نياز 
  با پرده ساخت

  
  آمد  نور از شكايت مي
  .و حجره از فراغت
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105  
  

  با خبري از او 
  تركد  آبله مي

  تركد  و او در آبله مي
  شود در راه پخش مي

  شود  و راه در خبرِ آبله پخش مي
  له و پخش در آب

  تركد  مي  
  . راه    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

106  
  
  ايستد  مي

  ي آفتاب  در حلقه
  ايستد  مي

  بندد حلقه مي و آفتاب حلقه
  در آب كه خوابِ آب 

  در زير آفتاب 
  افتد  راه مي

  . ايستد ي آفتاب مي و راه در حلقه
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107  
  

  شود  تا خاك دهان مي
  نالد او مي    

  ي او و ناله
  . نِ خاكي بازِ دها در فاصله

  انگار دعوتي پنهان 
  خوانَد او را مي

  خوانَد انگار  يا اوست كه مي
  دعوت پنهان را 

  
  نالد خاك مي

  كه دهانِ بازِ او  وقتي
  .مانَد باز مي    

  
  
  
  
  

108  
  

  و راه 
  كرد  آغازِ بد از گنبد مي

  ي راهي  و گنبد از كناره
  كه رفت سويي ديگر 

  سويي ديگر رفت 
  و راه 

  گم كردماواي خود 
  

  ي گنبد  شود از كناره گم مي
  . راه بد
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109  
  

  ها تاريك دست
  هاي گل تاريك دسته

  
  ي شبانه  بيشه

  )كوهساري از كف سياه ( 
  صداي اره 

  )نورِ ماه ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

110  
  

  من بگذرم اگر تو بماني 
  گذرم  از ماندنِ تو مي

  
  تو در گذشتنِ من بنشين 

  تا از خيال بگذرم 
   يالاي    

  ! هاي من  اي خيال بر شانه
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111  
  

  كه فرار  وقتي
  رسم در دايره كرد 

  در دايره رسم 
  رسمِ برگشتن 

  و گشتن 
  تا شكلِ فرار 

  . گم در رسم شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شدنِ مادلن 112
  

  با نبضِ آرميده 
  مهمانِ مختصر 

  گذر از من كرد 
  

  خالي در پشت در 
  معبر شدم 

  . دمو در ميان دوسو مان
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113  
  

  درد آب 
  قابِ درد 

  
  كه بين آسمان و استراحت موج وقتي
  سوهاي آب را  آن

  تصوير است  قابِ بي
  سوتر را  و مرغ آن

  . تصويرِ دعوت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

114  
  

  درد آب 
  داروي رويا 

  
  هاي آبي وقتي  در راه

  روياي راه، خشك است
  و دستهاي خشك 
  زند آنقدر  بر آب زخم مي

   تاولِ سفر از درد كه
  .تركد مي
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115  
  

  تا بشنود از ميانِ خود باغ
  غلتيدنِ دلو را در چاه
  ي ضلعي ديگر از باغِ ديگر  در ضلعي از او زندگي

  گيرد و در فاصله  مي
  كشد  چاه دراز مي    

  گيرد  و باغ، كوچه مي
  . آيد كه صداي حنجره عمود مي وقتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

116  
  

  ز پا داردش ا بازمي
  دارد باز از راه دست برمي

  شود  و راه، تنها مي
  شود و راه تنها باز مي

  از برداشتنِ پا
  . با دست
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117  
  

  در انتظارِ رسيدن 
  و باز شدنِ در 

  پرهاي جادو  
  شود از پر  جادو كه باز مي

  مانَد  او در طلوعِ استخوان مي
  و سطرهاي سفيد نرفته را 

  ها جبرانِ رفته
  در انتظارِ ديگر 

  . رسانَد مي
  
  
  
  
  
  
  
  

118  
  

  جنايت اگر نجات شود 
  

  تمامِ تنم اجابت توست 
  يكي شدنِ تني كه دوتاست 
  . نجات من و جنايت توست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://do-l.blogfa.com 
 



  يداالله رويايي –ها  لبريخته

 

٦٢

119  
  

  انگار شكسته چيزي بود 
  ي و تاريك  كه خون، تلاطمي
  برد  حرفي نگفته را مي

  و مثل برف، حرف اما
  روي سكوت 

  شكست   ميتاريك
  و هر شكسته، سنگي 

  در خون
  اكنون  
  كه برف

  خون را تلاطمي و تاريك   
  برَد چيزي  در حرف مي

  شكسته 
  . در انگار

  
  
  

120  
  

  رسمِ درست 
  و مرد راست

  در راستاي وحشت طاعون را 
  بيند  زيباتر از تنفس مي
  دم  و شكوهِ را سپيده

  روها  از كنار پياده
  براي دوست 

  چيند  مي
   رسمِ راست با

  تا دوست را شبانه
  مردي درست ببيند

  .زيباتر از تنفسِ طاعون
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  نه تعبيري از صداهاي شب 
  نه عبوري در روزشان

  آميزند هاي بخت وقتي مي با زمزمه
  

  گيرد  وقتي گره از زمزمه مي
  تعبير صداهاي تنها

  افتد بخت غلتان غلتان مي
  در گودال 

  نشيند ناخن و مي
   عبورِ از مندر فكرِ

  . با تن    
  
  
  
  
  
  

122  
  
  ات از ظهر  گسترانم مي

  كه خط دايره رفتار توست  وقتي
  خيزد  بازوي خفته به انكار برمي

  و عدلِ بالا
  گشايد  در مي

  
  در انحناي روز 

  مانَد  كه خط دايره از رفتار مي وقتي
  شكند  بازوي تو آب را مي

  و اغوا را 
  نورِ مضطرب از ديوار 

  . گشايد پر مي
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  كه اسب سبب بود  وقتي
  سلام اتفاق بود 

  و دير بود هرچه كه دلخواه بود 
  و وصل، راه بود 

  و راه، نقش نعل بود و زبان بود و گاه بود 
  ي فاصله در خواب بود  دست تو طي

  ي سراب بد  و خواب، تهمت طي
  وقتي كه اسبِ رم مسببِ اسباب بود 

   اجتناب بود سبابه گر دليل بود ولي
  ياب بود  و اسب در حيات سبابه

  . سبب بود و آب بود      
  
  
  
  
  
  

124  
  

  ديوانه درد دارد 
  شود  چيزي كه روي خط مجهولي رد مي

  در درد جايي براي ماندن دارد 
  ديوانه با صداي زبانش 

  .شود بيگانه مي
  بيگانه درد دارد 

  چيزي كه روي خط معلومي 
  رود  در جهلِ گام مي    

  كند  يگانه را شريك ديوانه ميب
  و در دهانِ درد صداي زبان 

  . شود شود هم دانه مي هم دام مي
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  ولگرد 
  كند از ترس جاي پاي خودش را  كه ترك مي

  كند با جاي پاي ديگرش هوسِ ترس مي
  گذارد هر بار و گام جاي ترس مي

  
  رود  هربار مي

  شود  و جاي ترس ترك مي
  تي از مرگو شكلِ پا علام

  جاي براي ترك ترس
  . و ميلِ خاك

  
  
  
  
  
  
  

126  
  

  از روي كجا كه باد بگذشت 
  دامانِ تو معبرِ سريعِ كي شد 
  از روي دامان تو كي افتاد

  كه كجا از نفسِ كي طي شد  وقتي
  دامانِ باد 

  . حركت را در جايي خالي كرد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://do-l.blogfa.com 
 



  يداالله رويايي –ها  لبريخته

 

٦٦

127  
  

  ست  او در ميان رابطه ايستاده
  ميانِ من و اوو رابطه 
  ست  خطي
  تنها

  گريزد  وقتي كه مي
  و در گريزِ او زمانِ حضورِ او 

  نمايد  يك لحظه مي
  انتها  تنها و بي

  و انتها نشسته كه انگار 
  ست  خطي

  ي ميانِ من و او در رابطه
  ! اي او 

  
  
  
  
  

128  
  

   تو تغيير فصل  كنارِ
  كنارِ تو دليل 
  هاي تغيير  كنارِ تو دليل

  خورد آرامش كنارهاي تو، تغيير  ميهم كه  به
  گيرد  هاي ديگر مي دليل
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  شمايل نامه، بيابان 
  رسد  به دست تو مي

  كلام اگركه خشك شود 
  نه باير است نه حاصلخيز 

   توست  همان دست و خيزِ ميوه
  كه روي صحنه نمك را 
  ست  ي چيزي هميشه بارور از نگفته

  كه واژه خود 
  . ست  دست تو خيزيميانِ

  
  
  
  
  
  
  
  

130  
  

  به تعريفي اگر برسم 
  كنم  جزيره را پيدا مي

  
  ي چاقو يك شب  جزيره

  تعريف پوست شد 
  و پوست، تمامِ پوست 

  هاي مغز  جايي براي گم شدن تجربه
  خورد از روزنِ هزارهزار  چه مغز مي جايي براي يافتنِ آن
  ي فكر  جايي براي تغذيه

  و فكرِ تغذيه 
   ابتذال و

  . شود وقتي كه مي
  
  
  
  
  

http://do-l.blogfa.com 
 



  يداالله رويايي –ها  لبريخته

 

٦٨

131  
  

  ايستاده ظاهرِ تو روبروي باد 
  گذرد  و باد ظاهر از تو مي

   - نامريي-    
  آيي  جسم از چه باز مي بي

  و از چه چيز     
  چيزي براي باد     
  گذاري؟ جا مي      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

132  
  

  پس باز رشد سايه 
  مانَد  با رم مي

  در وقت ايستادن 
  اه مثلِ رمِ نگ

  و مثل اتفاق
  در سايه، رشد هيولا

  از بالا 
  افتد  مي

  و رسمِ آهو در دشت 
  گلدشت را 

  كند موقعِ تاريك مي
  در خط خاك    

  زند و خاك پس مي
  در رشد سايه

  . ترسيمِ ترس را و توقف را
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133  
  

  در سفري سخت و ريشه 
  فشرد  پاي مي

  آشفته از خاك
  كه او را 
  خواند گمراه مي

  
 ساده در سفري سختسوغات مرگ  
  از بالا

  كند حالاي ريشه را سنگين اگر نمي
  در ابتداي خاك 

  .دارد از سپسِ خاك بازش مي
  
  
  
  
  
  

134  
  

  گيرد   از سرِ ديوار مي سايه
  شود  كه لخت مي وقتي

  در چند فرصت از خود 
  آويزد  با چند سر مي
  . گيرد و شكلِ دار مي
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  هاي سبك سرنگوني
  آويخته از گيسو 
  ريخته در بازو 

  كنند  دار را سنگين مي
  

  روند اين  چه بسيار مي
  هاي كم بخت  آويخته
  كه در رفت و آمد برگ  وقتي
  .آيند روند و نه مي نه مي

  
  
  
  
  
  
  
  

136  
  

  اي شهاب  با بوسه
  جويد  كنامي در رگ مي  

  و از كنام، يك كلمه 
  خيزد  وحشي برمي    

  گيرد  و جاي خالي خارش مي
  

  در هيات هياهو، ناخن
  وار  به خراشي شهاب

  كند  پوست را پرچم مي
  

  . دهد و كلمه، بوسه بر عصبِ بيدار مي
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137  
  

  اي از تو امانت گوشتم  كلمه
  گردد  ها مي كه در مسيرِ عصب وقتي

  كند  و خوابِ مار آشفته مي
  

  هاي مار  هاي جذبه، چشم در دام
  خزد  ده را ميهاي پيچي دنبالِ او كلاف

  هاي دام آخر مار  در جذبه
  هاي چشم  جذبه بي

  گريزد  از پوست مي    
  و او 

  از انتهاي يك عصبِ بيدار 
  آيد  مي  با پوست مار 

  آرامد  در تنگناي گلو لختي مي
  نوشد  هاي شيرين مي و از بذاق
  ! براي تو زهري تلخ   ي لبانم اينك از گوشه
   براي من  ي لبانت آنك  از گوشه

  ! هاي مار  امانت شبكه      

138  
  

  شكفد  شقايقي كه مي
  كند بر آستانِ صدف بيدارم مي

  
  خواهد  كه خنجرِ چابك قرباني مي وقتي

  شوم  از آستانِ صدف پرتاب مي
    و       
  افتم  مي      

  ميانِ واژه روي منبري از خون 
  

  تا منبرِ بلند خون را 
  هاي شقايق ديدند  پيغام    

  .هاي زنانه بالا رفتند  از پلهقربانيانِ لبخند
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139  
  

  در شيبِ سپيد رسمِ انساني 
  گيرد هرچيز  مي    

  خيزد  و شكلِ هوا از سرِ انگشتاني افراشته برمي
  ي پر بالا رود از پله و مي

  
  در شيبِ سپيد 

  كه ماه وقتي
  كاهد  در خوابِ جانور مي  

  او بر درگاه لب حضورِ موعودش را 
  .ي پر بالا دهد از پله رِ انگشتاني افراشته پر ميبا هر كلمه از س

  
  
  
  
  
  
  

140  
  

  در جستجوي ما
  هاي مفقود را  خيزِ سبب، نشانه

  تر كرد  تاريك
  اسبابِ جستجو اما

  در كدام بلندي آبي شد    
  كه جستجوي ما ناگاه 

  از راه ماند    
  و جستجو زميني شد 

  
  اسباب جهان ما را 

  كه زميني كرد  وقتي
  منطقِ زمين را رانديم نشناخته 

  و بر سرِ سبابه به رويا مانديم 
  هايمان  آنقدر كه چرخِ سكه در ميان انگشت

  پهناي ماه را برايمان 
  . كوچك كرد
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  آيد  هاي من از دهان شما مي بال

  اي از آسمان  هميشه تكه
  ا كه رشد را دلتنگ كرد  ه ي جذبه هميشه دايره

  
  نگين شد با اولين تماسِ هوا بالم س

  هايِ گرد هميشه همان  و جذبه
  حصار گم گشتند  هاي بي در دايره

  
  حصار اينك  اي بيه در دايره

  ها و هواهايي  آواي دهان
  دارد  دلتنگ رشدم مي

  جايي بگذارد  ي بال را همان تا بالم آزادي
  هاي خون از ته چاه  ي كوچه كه زنداني

  ي آبي  اي از هميشه با تكه
     ي آزادي خود وعدهبه رشد  
  .داد        مي        

  

142  
  

  گذارد  اي در ماورا پا مي كلمه
  رود  جا به خواب مي و كسي اين

  
  زمان از آفتاب بيرون رفت 

  و آفتاب به صحرا شد 
  

  ميانِ سايه، زمان ايستاد 
  هراسِ واژه پريشانش كرد            مرگ  ي بي و سايه

  
  ميانِ خوابِ صحرا هنوز 

  رود آزاد  از بند حرف آفتاب ميگريخته     
  .بند زمان ست پاي كنارِ شهر نشسته  و سايه از رفتار 

  حيات زمان  حيات واژه
  رفتار  ي بي به چشمِ سايه  كويرهاي سفيد نمك

  كنارِ شهر       
  كنارِ شهر كلامِ كسي 

  . ريزد ي خوابِ كسي ديگر مي نمك به پرده
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  چيزهايي در هم
  زي داشت دعوت درهم از چي

  و سنگ، زبانِ سختش را 
  كرد  در شكلِ هوا كه باز مي

  خورد  سيماي صخره تابِ درهم مي
  در شيبِ سپيد خاكستر 

  
  در شيبِ سپيد 

  هايي را گفتند  خطهاي نهفته خط
  و چيزي در هم را 
  تا نيمرخِ آب بردند

  
  جا در شيبِ سپيد آن

  زد  وقتي كه ورود نور را دريا كف مي
  خورد  اي از رودي سيلي مي تشنه  جايي ديگر
  شد  و سرخ مي

  .ي درهم سيماي صخره از معاني

144  
  

  املاء وقت 
  جمالِ واژه را ابدي كرد 

  
  خاموش از سوالم و شكلِ لغت دراز 

  
  شكلِ فضا 

  تبخيرِ پاسخ از خاك 
  

  آيد  گشايم و وسعت بيرون مي آغوش مي
  

  من عشقِ ريگ دارم 
   معنا  جِهاي زمين را وقت خرو و رنگ

  . بردانم خاست
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145  
  

  هاي گداخته طناب
  شناخته از قدر    

  ي لب عناب  كه باخته جادو را به بازي
  

  حرارت ريخته 
  آويخته از حرف  

  گسيخته خاشاك رقص را 
  در انتحارِ اعجاب     
  و فكرهاي عجيب     

  كه ساخته سقف از دهان و ريخته پنهان 
  .هاي گداخته طناب      

  
  
  
  
  
  

146  
  

   ريخته  ِ آب، اعصاب
  هاي خواب  بر سنگ
  هاي محدود  و موج

  گذرد  مي- مقصود رود-    
  

  او از تمامِ سنگ 
  گذرد جايي خالي مثلِ تمام سنگ  كه مي وقتي
  . دارد

  ي او را  چيزي كه جاي خالي
  مثلِ شكم 

  آغوشِ درهمِ احشا كند 
  كند  نميپيدا 

  و بار ديگر ناچار 
  . سنگي دگر  احشاء او 
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  سنگي كه تويي 
  ماني  در بسترِ دستهاي من مي

  هايم  تا پلك سياهت را در كف
   كه تويي سنگي    بگشايي    

  در كف دستانم  سنگي كه تويي
  خارش را     وقتي كه پوستم را

  روان كردي     در جوي روان
  ات در من  ناگاه تمامِ سنگي

  با خارشِ تن
  دود  مي

  ي خود را  و باز شروعِ چهره
  هاي سرخ  آينهدر 

   كه تويي  سنگي    سايي مي  
  هاي تو خارش گيرد  هاي من از پلك تا باز پوست

  جويي در جوي روان راهي را  مي
  هاي من  وز سمت دست

  . كه تويي سنگي    آيي مي    

148  
  

  ي حرف  در آستانه
  ي نيرومند  يك تكه از عضله

  حرف ماند  بي
  

  حرفي بر آستانه كه لغزيده بود 
  ماند  ي درگاه خيره مي  او ميانهدر نورِ

  ي نيرومند  و خيره، از عضله
  يك تكه حرف ديگر كَند 

  ي حرف ديگر غلتيد  بر آستانه
  يك تكه حرف ديگر 

  
  ي او  بر آستانه

  ي نيرومند را  قربانيانِ عضله
  . اند غلتانده      
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  با بادهاي بيگانه
  هاي من همه رفتند  شن

  هاي ديگر را هاي باد بيگانه شانه
  به كهكشان ديگر بردند 

  
  هاي من  شن

  هايي ديگر رفتند  به كهكشان
  و كهكشانِ دود با بادهاي بيگانه 

  هاي ظالمي آورند كه  شن
  جاهاي پاهايم را 

  . برند  هيچ قناتي نمي با خوابِ    
  
  
  
  
  
  

150  
  

  شاخه در هوا گريخته
  بند شاخه پاي

  هاي ديگر  شاخه در كنارِ شاخه
  ي بزرگ ديگرند ند بنديب پاي

  
  هر تكانِ شاخه ميلِ تلخِ دشنام 

  با هوا نه سازگار 
  نور را فريفته نشسته در عبورِ باد و

       باد       
  برَد  شاخه را نمي      

  
  شايد ابر، شايد ابر 

  ي بزرگ  در كنارِ بندي
  ! خط اضطراب   شاخه
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  دانستيم  ما مقصد آب را نمي
  كه آب 
  بايش را به ما نداد طولِ زي

  
  اندامِ نهرها مدام

  خورد  ورق مي  
  ازدست  اي از نگاه و بي با توشه

  ما مست 
  پياده بر رطوبت روح   
  مانديم  وخيز مي هاي جست در ساقه

  و در طرف ديگرِ آب 
  . كرد ي رونده پاهاي پريدن را معني مي آن رابطه

  
  
  
  
  

152  
  

  كنم از دوردست عبور مي
  آورد  به چنگ نميدوردست را     

  
  شود  كه دوردست طي مي وقتي

  كنند گامم را  طي مي
  ها  زيباهاي سريعِ فرسخ

  و جايِ ديگر در دوردست ديگر 
  خوابند  هاي دوشيزه مي با فاصله

  
  وقت عبور از دست 

  گويد  شده دست خالي مي هاي طي با گام
  آرامند؟ پس دورهاي رام كجا مي
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153  
  

  اند  شان درازتر از زندگي
  ها  پرنده
  ي اعداد  هاي استعاري هايِ بر قله پرنده

  
  ي بارِ ديگر  دوباره زندگي

  بارِ ديگر دارد انگار 
  اي كه  از خود پرنده

  لانه با بارِ پر كند
  سطح هاي بي اي از بيشه بر سطحِ گوشه

  عدد  و سطحِ بي
  استعاره از قله بي
  هايي  هايي از قله استعاره بي

  مشان كه ياد اس
  ! هاي دراز  هاي پر از پرنده فاصله    

  
  
  

154  
  

  وقتي كه سايه بر سرِ دار
  مانَد  مي

  در پاي دار 
  وار  ها سايه همهمه

  صورت پنهانند 
  پيچيده با سوال
  مانند  كه با سوال نمي

  
  ها گسسته به پيغام  با چشم

  ها شكسته بر خط حامل  لب
  . ها علامت استفهام و گوش

  
  
  
  
  
  

http://do-l.blogfa.com 
 



  يداالله رويايي –ها  لبريخته

 

٨٠

155  
  

  هاي كيهاني  بسيار باغ
  در سنِّ سقف رسيدند و 

  سقف ماند    
  و سقف، 

  كه طاعتي معلق 
  كرد  هاي ديگر مي از سقف  

  ريخت  هاي عجب مي قدر ساقه آن
  هاي من از گلُ كه چشم
  رفت  سر مي

  
  حالاكه دودهاي آفاق 

  هاي دشوار  در سنِّ ساقه
  كرد  از سقف رسمِ آينه مي
  د ديگر خشك مانَ با دودهام چشم نمي

  . مانَد ديگر سقف هام خشك نمي با چشم
  
  

156  
  

  هايِ گلِ شكافته از سيل در رمزِ دايره
  هاي نور  و چرخ

  شود  ي رنگ، يگانه مي جانِ من از تلاقي
  

  رمزِ زوالِ شكل در اجساد 
  رمزِ جلاي پوست 

  رمزِ جلاي بوي خوشِ جسم
  آيد  ها مي ها و صخره كه از تدارك شن

  كند  ي تن مي به پوكيو ابتدا 
  

  ها كه استخوان وقتي
  تركيبِ آخرينِ رمزِ تنفر بودند 

  تو از سلوك رمز گذشتي 
  . هاي هلهله در ميدان از تركيب افتاد و ساق
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157  
  

  در چرخِ باد، برگ
  فهمِ اشاره، ندارد وقتي براي 

  كو اشاره دارد  و آن
  در چرخِ باد سمت ندارد 

  
  زايد  ست كه مي هميشه رابطه از حادثه

  هميشه رابطه پيدا 
  شود  در وقت مرگ مي

  و چرخِ آخر را 
  .سمت اشاره، سقوط برگ

  
  
  
  
  
  
  

158  
  

  آسمانِ مطمئن 
  رويشِ نامطمئن

  ي تاخير بر گلُِ ترسو طعنه
  كه ظهرِ قاطع، محلِ حضورست  وقتي

  
  سطحِ نهايت 

  نهايت  ي بي پله
  بين هوا و كوير و لكنت حس 

  . يك تو دور استنزد تو نزد
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159  
  

  ي جان نشانِ هر گام پيدايي
  و حركت گام
  هاي انسان بر خاك پروازِ قوس

  
  و خاك، هربار كه از طاقِ بلند نصرت

  گيرد  حس مي
  مانَد ي جان مي بر جسمِ او نشان پيدايي

  
  هاش  مانَد خاك با نشان مي

  قدر  نشيند آن و عاشق مي
  اها روزي قدر كه از قوسِ كف پ آن

  پرواز جان به حركت هر گام
  . جايي پيدا كند ميانِ خاك

  
  
  
  

160  
  

  صبر  و بادي بي
  هاي مخفي  از راه

  آمد  هاي پنهان مي با خوف    
  هاي لاجوردي را  و پرده

  داد  آهسته تكان مي
  

  هاي لاجوردي  و پرده
  خوردند  كه تكان مي وقتي

  :گفتند با باد ناشناس مي
  . تو را شناختاو از راه ما 
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161  
  

  باران رفتند 
  و باروهايم گرامي شدند 

  
   نگاه را  هزار اوجِ

  هزار نگاه از اوج 
  دشنام كرد 

  هاي كهنه فروافتاد  و اوج
  آوار آوار 

  بر بازوانِ بازِ دعا 
  بار دگر   هاي لاغر  كز شانه

  آويختند     
  هزار شيار از هزار لب

ريختند دشنام    هزار گريبان به طلعت  
  ها همه ساييدند  نشانه

  و سوسمارها شادي كردند
  ها رفتند  كه باران وقتي

  .و باروهايم گرامي شدند

162  
  
  غلتد ناگاه  مي

  ي سريعِ راه در موسيقي
  شكند سم مي

  
  طرف ديگر  طرف و آن  افتد سم يك  مي
  هاي خاكي در باد  يال
  

  ها سرگيجه هاي گيجِ سم در همهمه
  پراند تسليمش را جايي ميي چشم  از كاسه

  كه شكلِ استوارِ خرس آن بالا 
  چيزِ سبكي را 

  گيرد  در سمت كهكشان مي
  و چيزِ سترگ ديگري اين پايين 

  .مانَد غمگين مي
  
  
  

http://do-l.blogfa.com 
 



  يداالله رويايي –ها  لبريخته

 

٨٤

163  
  

  هاي هوا را صداي پلنگ و زخم شانه
  برد مي

  هاي رسيده در عجب راه خالي
  هاي عجيبِ خالي و راه

  صداي هوا را بار
  اي پلنگ را بر دار ه و شانه

  كند  مي
  

  هاي زمين از ماه كه عشق وقتي
  آيد  هاي خالي مي بر شانه

  هاي پلنگ او در صداي زخم
  ريزد از جدار  مي

  و هر چه بار 
  .بردار  

  
  
  

164  
  

  وقتي درخت
  برد  خواب و سكوت مي

  صبر و سكوت 
  هاي صبر  سايه  

  شود  بر وقت برگ حمل مي
   آيد و عصرِ برگ سنگين مي

  
  برد  وقتي درخت مي

  اش را  نام و گذشته
  كنند ي او را شروع مي و عصرهاي برگ، چهره

  ترينِ درد نامش را  تاريك
  . بندد بر خط حامل مي
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165  
  

  هاي محدود  اين موج
  كه آب را 
  اند هاي ديوانه بسته بر چشم

  كنند ترسيمِ ترس مي
      

  ترسيمِ ترس را تا 
  بالا رفتم    

  ديدم 
  كه آسمان دو ت

  خواهند  بر صورت تو مرز نمي
  

  هاش را  كه مرزِ صورت تو موج وقتي
  كرد  هاي آسمان زيبا مي در تكه

   – ترسِ تصوير –از پلكانم 
  پايين شدم      

  . و ترس، زخمِ مشترك ما شد
  

166  
  

  ي چشم  از گوشه
  مار 
  خورد اندام بيل را  كه آب مي وقتي

  آهنگ پاي دهقان 
  د كرد بين زيبا مي

  
  ي چشم، مار  از گوشه

  بيند كه نخورده آب مي وقتي
  پرواز بيل را كه نشكافته خاك 

  دارد  دارد كه خيال مرد كج مي
  پيچد  كج مي
  و مرد 

  . پروازي ديگر در هوا دارد
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167  
  

  كند  بهار فكر مي
  آورد  كه كودك از خود بيابان مي وقتي

  با چيدنِ پرِ كبوتر 
  ي تَر او در حضور حافظه

  شود  يك اتفاق مي
  كند در خار  و خانه مي

  
  كند بهار  كه خانه در خار مي وقتي

  هاي خار هياهويي ديگر  در وقت
  با چيدنِ پر
  گيرد  درمي  

  جاهايي از بيابان را 
  دارد  فكرِ بهار مي

  
  جاهاي ديگر از بهار اما

  در فكري از بيابان ميمانَد سرتاسر 
  .تنهاتر     و كودك و كبوتر

168  
  

  :وقت ممكن 
  ست  كه در تو جاري وقتي

  :ناممكنِ وقت 
  امكانِ وجود تو

  
  تو من، من تو

  
  در ممكن و ناممكنِ وقت

  جاري هستم
  

  شب گوشت ما آب است
  و روز 

  . در گوشت ما حركت دارد
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169  
  

  شود  فرداهايم از ديوارهاي شما شفاف مي
  طي  ديوارهاي بي

  هاي فاصله  آزرده
  اي تن ه چسبيده

  
  سويي كدر نشسته در جستجوي اويِ شما 

  ي تاريك را  هفتادها تپنده
  سو  كاويده با سرانگشت اين

  هايي  هربار انگشت
  اند سو آزرده طي را آن ديوارهاي بي

  
  ي ناخن هاي مشغله آزرده

  نور  ي بي با روزهاي مايعي
  سو اند در اين چسبيده با من

  در فرصت ستاره و تبِ يك شب 
  شود  اف ميشف      

  ! ي چاقو  فردايم از طلبعه

170  
  

  زمينِ تو بخشنده ماند
  زمين تو، اي گفتگوي راز، شناخت 

  .حقيقت پر را
  

  حقيقت پر اگر ميل آفتاب گرفت 
  شناخت رازِ زمين را و 

  گفتگوي هوا را     
  حقيقت پر كرد

  
  و آشناي پر، ميل آفتاب، زمين را 

  .  داشت بخشنده
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171  
  
  نارِ منيدك

  كنارهاي شما را 
  دهليزهاي پر از گوشت 

  
  هاي چه قصرها را  ها دريچه چشم

  قصرهاي مهربان و لزج را 
  

  در قصرهاي گوشتي 
  هاي سخت  هاي هيجاني از كوبه دروازه

  از خشونت استقبال 
  هاي سخت بدرقه كردند با كوبه    

  
  كنارهاي روان شما، رهايي سرخ، 

  ! بردم  چه تند مي
  
  
  

172  
  

  گرفتم اگر او را  اندازه مي
  بو را  و آن صداي شب

  شناختم،  گر مي
  هاي من اكنون وهم  در استخوان
  چرخيد  زيباتر مي

  وقتي كه حمله 
   - آراسته در خونم -  

  دارد سوهاي پنهان 
  

  كه حمله در خونم  وقتي
  كند سوهاي پنهان را  آراسته مي

  آيد  بو مي با آن صداي شب
  ي خشك تنم او ها و ز سمت
  . آيد مي      
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173  
  

  چه شاخسار سبزي روي زبان توست 
  وقتي نسيم سرد دهانهاي سرخ 

  ست  با شاخسارِ سبزِ تو در بازي
  

  هاش را  ي زبانِ تو افتاده و بازي
  بازد  به شاخسارِ ديگر مي

  هاي بازي اما خود  افتاده
   سرد ديگر  با شاخسارِ
  ندخيز ي نسيم برمي به بازي    

   زبانِ تو  هاي سرخِ و ميوه
  افتند  هاي باد كه مي در بازي

  هميشه برگ آخر بر نوك شاخسار 
  ي آرامِ مرگ  واژه      
  هولِ بزرگ بازي       
  .افتادن      

  
  

174  
  

  وقتي كنارِ قلبِ تو ايستادم 
  هايي از او با تو آشنايم كرد  خطاب

  كنارِ قلبِ تو ظرفيت خطاب گرفت 
  شكلِ در  هاي بي به كوبه

  نگاه كه كردم
  هاي نور صدايم كرد پيمانه

  
  او از هزار روزن بيرون آمد

  خنديدم 
  و از هزار روزن در تو گريختم

  
  وقتي ميان قلبِ تو ايستادم 

  او در هزار شكل به در كوبيد 
  .و حسرت نديدنِ او وايم كرد
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175  
  

  حركت در انتهاي يك انتظار 
  د معناي ديگري به حضور حيوان دا

  كرد  كه جستجوي معنا مي و آن
  پايان جسنجويي را حركت كرد 

  
  انگار حضورِ ساكنِ دست 

  شد  ي ارتباط پاها مي ديوانه
  تابِ ارتباط  بي

  پاها اما  
  برد جنونِ دست را جايي  مي

  كه حركت انگشتي تاريكش كرد
  

  و حركت انگشت 
  كه در انتها نشست  وقتي  

  . معناي دويدن افتادن شد
  
  

176  
  

  نيامده بر سنگ 
  شناسد  جاي خود را در سنگ مي

  آيد  هم از بالا وقتي مي
  گيرد  طولِ تمام مي

  تا تمامِ طولش را     
  به جستجوي جايي در سنگ به سنگ دهد 

  
  آمده بر سنگ 

  غلتد در طولِ سنگ  غلتد و مي مي
   ناتمامِ خود ناگاه  در طولِ

  طي كرده تمام طولِ سنگ     
  كند  ر سنگ گم ميجاي خود را ب

  شود  گم مي
  و عمقِ گمي در سنگ

  . مانَد منتظر مي
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177  
  

  بيند ديوار خواب دارد مي
  بيند دارد در خواب  مي

  خوابِ ديوار ديگر را 
  
  گيرد در خواب  توشِ حضور، توشه مي بي

  و فاصله، آب 
  

  بيند  شود مي تا فاصله آب مي
  شود  كه او در خوابِ خواهر خراب مي

  ر جانِ ديگر جاري توشه د
  انحناي بازو در آب 

  
  گيرد  اين ميان ديگر مفهومي ديگر مي

  . ميرد ديگر، مي
  
  
  

178  
  
  دهي از توست  چه مي آن

   ميانِ توست از تمامِ تو كه در تمامِ
  وقتي دهانِ تو باز است

  
  وقتي دهان تو باز است 

  ي سرخِ گوشت  از تو هزار تكه
  سرگردان  بين من و تو در هواي من و تو 

  خواهم  من با دهانِ بازم مي
  هاي سرخِ گوشت  از بين تكه

  بردارم   دارد  چه دهان تو از تو برمي آن
   بازم را  هاي از تو حرف دهانِ و تكه
  دارد هايي از من برمي با تكه

  شوم من باز با تو بار دگر باز مي
  دو سيلِ سرخِ درهم را   و ارتباطي سيال 

  كند  مي  معناي ارتباط آغوش 
  و وقت در دهانِ من و تو

  . كند مي  هاي سرخِ گوشت بازي با تكه
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179  
  

  كه مركزِ حركت در باد  وقتي
  ماند  در حركت باد مي

  دارد  شب با درخت شكاف برمي
  رود  و آبِ تلخ مي

  با وزنِ پر
  

  شود  آوازِ كيست دفن مي
  ها كه جاي شكاف را  در شاخه

  دوزد از پايين  مي
  بالاروبد از  مي

  هايي هم  در متنِ باد، سمت
  خورند شكاف از چهار سو بر هم كه مي

   -هايي از سر  سوراخ-
  آويزند  بر شاخسار مي

  در مركزِ بزرگترين سوراخ، باد، 
  .آويزد كه از درخت مي وقتي

  

180  
  

  مانم درست مي
  گران و راست 

  مانم هاي زمان مي به باده
  لكه ايستاده، گران مانده بر جهانِ معط

  گاه صدف سوخته كه دل به خفيه
  كه دوخته ايمان به ماندن و 

  خواندن       
  گران و راست 

  
  در ايستاي مرطوب 

  رود گرم مي    
  و سايه در طواف نگاه من

  ايستد مي
  تا روحِ منتظر به اشارتي از راه 

  برخيزد      
  . گران و راست
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181  
  

  ست  جا فرود آمده دايم چشمي اين
  و مثلِ چشمي من

  ام جا فرود آمده ينا
  

  در انتظار 
  مانَد وقتي فرود من مي

  داند هاي ديگرِ من مي با چشم
  دايم در انتظارِ فرودي 

  خط فراز
  ماندنِ من را   

  سازد  ساكنِ دايم مي
  مثلِ نيامده رفته
  مثلِ نرفته آمده

  شكلِ فرود چشمي را با من 
  .مثلِ منِ نشستن

  
  

182  
  

  زيباتر از كُنام
  مثل كنام 

  زيبا
  

  آيد  كه مرگ نام مي وقتي
  گذارد  نامي كه مرگ را در قاب مي

  گذارد آنسو جان را برهنه مي
   آينه مرگ نام وين سو تمامِ

  .و تن كنام
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  يداالله رويايي –ها  لبريخته

 

٩٤

  موخره
  

هـاي    هـم ريخـتنِ دو كتـاب بـا نـام            را از بـه   » ها  لبريخته«اين كتاب   
و يداالله  . اديمترتيب د » بوسه بر عصبِ بيدار   «و  » وقت  هاي بي   لبريخته«

گذاشت ترتيبـي بـه همـين         رويايي هم وقتي آنها را در اختيار ما مي        
بوسه بـر عـصب     «از دفتر   . تقريب در دو دفتر در يك جلد، داده بود        

مانـد از     شعرهاي بلندش را كه بيرون كشيديم، آنچه باقي مـي         » بيدار
 هايي نبود، با همخواني » ها  لبريخته«لحاظ شكل و ساختمان چيزي جز       

 كه ظاهرن 137 و 136هاي  كه در زمينه و در زبان دارند، مثل لبريخته 
  . عاريه از آنهاست» بوسه بر عصب بيدار«نام 

جـايي    هاي مرا از همان     ي من در اين كتاب، خيال       هاي ذهني   حركت«
برنـد    جايي مي   شناختم، و به همان   » ها  دلتنگي«دارند كه ابتدا در       برمي

درجـستجوي  «ر حجم، در شعرهايي مثـل   هاي من از شع     طلبي  كه جاه 
در ايـن كتـاب امـا مكانيـسم         . گذارنـد   به زمـين مـي    » آن لغت تنها  

 به غايت و غرض شـعر       - بدون قصد و غرض    –گرايي به نظرم      حجم
انـد    ها داربست تصوير شـده      ساختمان قطعه . بيشتر نزديك شده است   

  »...بر اثر يك عادت و يا اتوماتيسم ذهني و ديد شكلي(
ن خط مشترك و اصلي است كه ما را انتخاب و گـروه كـردن               و همي 

  . ست ها معيار و راهنما بوده گزاري آن اين قطعات و ترتيب و شماره

  
  

  شدنِ مادرم
  
  

  هزار صفحه سينه داشت 
  هزار صفحه سينه را 

  به سايه داد 
  كشيدش  اي كه مي و سايه

  در دست     
  هزار آيينه داشت 

  
  يينههزار صفحه سينه در هزار آ

  تني تناهي شد
  .تنانِ نامتناهي شد
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